
کارشناس است تا مشخص شود مشمول عفو شده یا خیر.
بی خبــری   از   مــارال  دارآفرین: هنوز وضعیت چنــد نفر از روزنامه نــگاران فعال در 
شهرستان مشخص نشده است. طبق اطلاعاتی که هیئت اجرائی روزنامه نگاران بازداشتی 
انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران به دســت آورده است، هنوز هیچ اطلاعی از 
وضعیت خانم مارال دارآفرین خبرنگار لاهیجانی نیســت. این خبرنگار با انتشار ویدئویی 
در پاییز امســال اطلاع داد که عده ای برای بازداشت او مراجعه کرده اند. از آن زمان هیچ 
اطلاعی از وضعیت ایشــان نیســت؛ هرچند برخی منابع از ادامه بازداشــت او در یکی از 

زندان های رشت خبر می دهند.
احمد   حلبی ســاز  در   زندان   ارومیه:  همچنین این کمیته اطلاع داد که احمد حلبی ساز 
عکاس سابق خبرگزاری شینهوا که پیش تر به پنج سال و سپس به دو سال حبس محکوم 

شده است، اکنون در زندان ارومیه به سر می برد.
برخی  تلاش های  نافرجام: کمیته پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشــتی انجمن 
صنفی روزنامه نــگاران تلاش های زیادی برای دیدار با مقامات مختلف از جمله رئیس 
قوه قضائیه، وزیر دادگســتری و نهادهای مختلف داشــته؛ اما این دیدارها ممکن نشده 
اســت. این نهاد صنفی درصدد برآمده تا تلاش هایی داشــته باشــد؛ از جمله کمیته و 
هیئت اجرائی پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشــتی تاکنــون دیدارهایی با برخی 
از روزنامه نگاران آزادشــده داشــته اســت. براســاس گزارش هیئت اجرائــی، از زمان 
شــروع اعتراضات ـ شــهریورماه ۱۴۰۱ـ تا به امروز، با توجه به تعداد زیاد روزنامه نگاران 
بازداشت شــده، کمیته و هیئت اجرائــی به همراه برخی افــراد هیئت مدیره و اعضای 
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، با روزنامه نگاران و عکاسانی که با قرار وثیقه 
آزاد شده اند و نیز خانواده  الهه محمدی که همچنان در بازداشت است، دیدار کرده اند. 
یلدا معیری، حسین اسماعیلی، احسان پیربرناش، صبا شعردوست، میلاد فدایی، فهیمه 
نظری و مهدی امیرپور از  جمله همکارانی هستند که این هیئت به دیدارشان رفته است. 

این دیدارها همچنان ادامه دارد.
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  محورهای ارتباطی شهرستان های کوهرنگ  و بازفت  پس از گذشت چند روز از کولاک شدید با تلاش شبانه روزی نیروهای راهداری در حال بازگشایی هستند.
عکس: پانته آ نیکزاد ، باشگاه خبرنگاران جوان

نقد هفته

مهاجرت   معکوس 

اگرچه بحث مهاجرت پزشــکان موضــوع داغ و پرطرفدار روزها و ماه ها و حتی 
ســال های اخیر بوده اســت؛ ولی مهاجرت پزشــکان تنها عامل اثرگذار بر سیستم 
درمانی کشور نیست. شاید برایتان جالب باشد بدانید که موج مهاجرت غیرپزشکان 

هم به شکل جالبی بر سرنوشت سیستم درمانی، بیمارستان ها و مطب ها اثر دارد.
 شــاید در نگاه اول با خود بگویید وقتی قشــر ثروتمندتر مهاجرت کنند، احتمالا 
بازار پزشــکان داخلی با کساد نســبی از منظر از دست دادن بیماران متمول روبه رو 
می شــود. درحالی که دقیقا برعکس اســت. قضیه از این قرار است که وقتی فردی 
به کشــور دیگری مهاجرت می کند، با یک چالش ابدی و بزرگ مواجه می شود. این 
چالش چیزی نیســت جز گرانی و غیرکارآمدبودن خدمات پزشــکی سایر کشور ها. 
یعنــی مثلا همین ترکیه مجاور خودمان را در نظر بگیریــم، برای یک اقدام درمانی 
ســاده دندان پزشــکی یا تخصص داخلی یا جراحی، اگر فــرد مهاجر بلیت رفت و 
برگشــت بگیرد و بیاید ایران و در خصوصی ترین و گران ترین مرکز ایران درمان شود، 
باز هم از دریافت خدمت در کشــور محل اقامتش ارزان تــر و به صرفه تر درمی آید. 
فقــط بحث گرانی نیســت. اگر فرد مهاجر در کشــور های اروپایــی و آمریکا اقامت 
داشته باشــد، حتی اگر حاضر باشــد قیمت خدمات گران درمانی در آن کشور ها را 
بپــردازد، اصلا نوبت ویزیت متخصص نصیبش نمی شــود. به عنوان مثال برخلاف 
کشور خودمان که از در و دیوارش چشم پزشک می بارد، در یک کشور غربی دریافت 
نوبت ویزیت چشم پزشــک خصوصا با زمینه تخصصی تر شــاید بالای سه تا چهار 
ماه طول بکشــد. تازه بارها گزارش شده که اگر ویزیت تخصصی همراه با یک اقدام 
تخصصی جراحی یا ســرپایی همراه باشــد، دوگانه هزینه بالا و در دسترس نبودن 
آن خدمت عملا دریافت درمان در آن کشــور را برای فرد مهاجر غیرممکن می کند. 
پس، مهاجرت موقت و معکوس بیماران ایرانی از کشــورهای دیگر به داخل کشور 
دیر یا زود به یک پدیده نوظهور در سیســتم درمان کشــور بدل می شــود (اگر هنوز 
ظهور نکرده باشــد). واکنش اولیه پزشــکان به این موج معکوس شامل این موارد 
بوده است: جداســازی لیســت انتظار بیماران داخلی از بیماران مهاجر، تخصیص 
بخش بیشــتری از ویزیت ها به بیماران مهاجر، گســترش دامنه تبلیغات به گروه ها 
و جوامــع ایرانی خارج از کشــور، ویزیت های آنلایــن و از راه دور و دریافت مبلغ از 
طریق حســاب بین المللی خود و البته دریافت دلار بــه جای ریال در هنگام ویزیت

 این بیماران در ایران. 
نتیجه چه می شــود؟ طبق معمول آن کســی کــه دارد و مهاجرت می کند و 
پاســپورتش پیاپی مهر می خورد، در اولویت است و بر سر اطبا حلواحلوا می شود، 
آن ایرانی باقی مانده که یا از ســر عقیده و وطن پرســتی یا از ســر نداری در کشور 
خودش مانده، تبدیل به شهروند درجه دوم می شود که اگر درجه اول های مهاجر 
ویزیتشــان تمام شــد، اینها هم جرعه ای از ناز طبیب دلار دوست شان نوش کنند. 
عجیب اســت؛ اما باید بپذیریم فرهنگ طبابت ما متأثر از کلیت اقتصاد کشــور به 
جایی رسیده است که هر اتفاقی در آن بیفتد، به شکل پروانه ای سودش در جیب 
پولدارتر هاست (چه پزشک و چه بیمار) و گرد و خاکش در چشم فقیرترهاست (باز 

هم چه پزشک و چه بیمار).

در خبرها آمده بود که ماشین اهدایی احمدی نژاد به سازمان بهزیستی مدتی است که در پارکینگ 
این ســازمان در حال خاک خوردن اســت. ماجرا بــه دوران ریاســت جمهوری او برمی گردد. جایی که 
قرار بود پژو ۵۰۴ متعلق به وی برای ســاخت مســکن معلولان به مزایده گذاشته شود. حالا مسئولان 
بهزیستی می گویند این خودرو بدون اینکه آورده ای برای معلولان داشته باشد، گوشه پارکینگ بهزیستی 
خاک می خورد. از ســوی دیگر گویا «همشهری» که رسانه ای تحت کنترل نواصولگرایان است، جریان 
این ماشــین را به صــدر اخبار آورد. اما این خبــر را چگونه می توان تحلیل می کرد؟ به نظر می رســد 
رویکرد نشانه -معناشناســی گفتمانی می تواند توضیح مناســبی برای فهم قضیه در اختیار قرار دهد. 
در این رویکرد، فرایند تفهم از طریق عبور از نشانه شناســی ســاختارگرا در ذیل نظام روایی مطالعات 
معنایی شــکل می گیرد. عقیده بر این است که تولیدات زبانی تابع فرایند پیچیده ای هستند که عوامل
 نشــانه-معنایی متعدد و لایه ای در آن دخیل هســتند. این «نشــانه-معناها» از خصلت سیال بودن 
برخوردارنــد که تحت نظارت و کنترل فرایند گفتمانی بــروز می یابند. فرایند، در ابعاد متعددی تجلی 
پیــدا می کنــد و به همین خاطر می توان در ســطوح مختلــف و لایه های گوناگون به ســراغ این خبر 
رفت. به طورکلی هر تولید زبانی نیازمند یک ســوژه در مقام «گفته پرداز» و یک ابژه اســت که به مثابه 
«گفته» یا «متن زبانی» اســت. آن گاه مؤلفه «گفتمان» همانند ستونی ظاهر می شود که «گفته پرداز» و 
«گفته» با یکدیگر از طریق آن مرتبط می شوند. در اینجا نشانه از منظر آلژرداس گرایماس نشانه شناس 
لیتوانی الاصل قابل طرح است. گرایماس مدل زبانی یلمزلف را توسعه داده و سطح بیان را «برون نشانه» 
و سطح محتوا را «درون نشانه» می نامد. آن گاه از مؤلفه ای به نام «جسمانه» نام می برد که نوعی حضور 
جسم یا تجسد در فرایندی است که با احساس و ادراک گره می خورد و جریان «شدن» را تعیین می کند. 
به این ترتیب، جسم به دلیل داشتن نقش مستقیم در تولید معنا، به «جسم-نشانه» تبدیل می شود. به 
همین خاطر است که در خبر مربوط به ماشین احمدی نژاد، تصویر یک پژوی سفید خاک خورده کثیف 
دیده می شــود که کاپوت آن گویا در اثر ضربه بالا آمده اســت. در واقع تأکید بر رنگ سفید ماشین برای 
این است که خاک خوردگی یک ماشین سفید از هر رنگ دیگری مشخص تر و عیان تر است. اینجا کلیت 

ماشــین به مثابه «جســمانه» گرایماس درمی آید. طبعا معنا کنشی 
است که ایجاد اجتماع و ارتباط دو کلان نشانه-معنا را بر عهده دارد. 
این ارتباط از طریق حضور یک جســمانه  (یعنی جسم انتزاعی سوژه 
یا «گفته پرداز») کارســازی می شود. جسمانه (در اینجا همین ماشین 
کثیف خاک خــورده ضربه دیده احمدی نژاد) این قابلیــت را دارد که 
هم زمان به هر دو کلان نشانه-معنا تعلق داشته باشد، یعنی بین آنها 
اقدام به موضع گیری می کند. کارکرد افتراقی تصویر نیز از طریق ارائه 
عکسی مربوط به زمان حراج ماشین که مقارن دوران شکوه و جبروت 
احمدی نژاد بود، تمهید شــده است (اســتندهای تبلیغات در اطراف 
ماشــین). هر بار که ما از زاویه دید یــا موضع خاصی جهان پیرامون 
را واکاوی کــرده و با آن ارتباط برقرار می کنیم، به بازی دوباره با زبان و 
کنش زبانی می پردازیم که منشــأ شکل دهی به معناست. در واقع به 
باور مفسران، کارکرد گفتمانی زبان بر همین بازی پیوسته با معناهای 
موجود استوار اســت. به عبارت دیگر، حوزه تولید گفتمان، یک حوزه 
سرشار از حضور حســی و ادراک مند است که طی آن عملا معنا بین 
دو نوع حضور حساس و گفتمانی گرفتار می شود. مخاطب قرار است 
با این تصاویر ابتدا نشــانه های ظاهری پدیده ای به نام احمدی نژاد را 
دریافت کند و ســپس بر اساس حضور هستی مدار آن به درک تازه ای 

از او دست یابد. این درک تازه در دو سطح رخ می دهد. ابتدا سطح زبانی و دوم در سطح تصاویر است 
که متناظر با یک «موقعیت توســری خورده» بوده و طبعا احمدی نــژاد و گفتمان او را هدف قرار داده 
اســت. مفسران بر این عقیده هســتند که نظام فرایندی که مبتنی بر رابطه بین سطوح زبانی (از حیث 
فرم و محتوا) است، جانشین رابطه دال و مدلول شده و باید آنها را به صورت پدیدارشناسانه نگاه کرد 
(نــه به صورت مکانیکــی). در اینجا گذار از رابطه دال و مدلولی در قالب همان جسم-نشــانه اتفاق 
می افتد. برای مثال در قضیه ماشین احمدی نژاد، خبر مذکور بدون آن تصاویر به هیچ روی نمی توانست 
حتی کوچک ترین توجهی را جلب کند. در ســطح زبانی از ســوی دیگر مفســران بر این اعتقادند که 
نشانه گیری و دریافت در درون حوزه مشخصی شکل می گیرد که شاخصه های عاملیتی (من، تو، آنها) 
در کنار شــاخصه های زمانی و مکانی قرار دارند که این شــاخصه ها در گفتمان ظاهر می شوند. اکنون 
تولیدکننده   خبر مذکور از طریق درگیرکردن حس و ادارک مخاطب و با حضور جســمانه  (پژو متعلق 
به احمدی نژاد) خواستار تحقق جریان نشانه-معنایی شده است. در واقع مرجع تولید خبر قصد دارد 
نشانه ها را در مجموعه های بزرگ تر معنایی قرار دهد. یعنی نه تنها عکس محقرانه و کثیف پژو را به 
میان کشــیده بلکه از واژه ها و افعال و مودالیته های فعل و فاعل و نظایر آن نیز بهره می گیرد. اکنون 
نشانه ها بر اســاس رابطه درونی و بیرونی آنها و پیوندهایی که در بافت گفتمانی فی مابین آنها ایجاد 
می شود، معنامند تلقی می شوند. اما اتفاقی خارج از تصور تولیدکننده خبر افتاد. اساسا در رویکرد مزبور، 
معنا مقوله ای شــکلی از «طیف» پیدا می کند که اصطلاحا «قطب های معنایی» نام دارند. گرایش به 
این درجات می تواند بر حسب مفصل بندی معنایی دچار تنوع بسیاری شود. به عبارت دیگر خبرپردازان 
انتظار داشتند هر دو سر طیف گفتمانی کشور (یعنی نواصولگرایان و اصلاح طلبان) دست به توسعه 
خبر زده و گفتمان احمدی نژادی را از همه جهات موردحمله قرار دهند. اما در واقعیت چنین اتفاقی 
نیفتاد. این خبر گردش زیادی پیدا نکرد و رســانه ها از کنار آن با بی تفاوتی عبور کردند. اکنون سؤال این 
اســت که چرا باید یک رســانه با مدیریت نواصولگرایی این خبر را تولید کند؟ پاســخ در حوزه نمادها 
قرار دارد. اکنون که بحث واگذاری ها (ذیل عنوان مولدســازی) داغ شده است، گفتمان نواصولگرایی 
خواستار مرزبندی بین خود و گفتمان اصولگرایی احمدی نژادی است. نمایندگی گفتمان احمدی نژاد بر 
عهده یک اتومبیل اســت. یک «پژوی ۵۰۴» (قدیمی و تاریخ مصرف گذشته و طبعا زهواردررفته است) 
که «سفید» است (یعنی خاک آلودگی آن آشکار است. غبارآلود است. تمیز و پاک نیست). این اتومبیل 
«حاشیه های زیادی به همراه داشت» (یعنی گفتمان احمدی نژادی شفاف و روشن نیست). این خودرو 
«آورده ای» برای معلولان نداشــته است. واژه «آورده» با «دستاورد» هم خانواده است. ازاین رو گفتمان 
احمدی نژاد دســتاوردهای غیرواقعی داشته و لذا می توان کارنامه او 
را زیر ســؤال برد. چه بسا اصل ماجرا از ابتدا ساختگی بوده است. این 
خودرو «گوشه پارکینگ» است (گفتمان احمدی نژاد در مرکز توجهات 
قرار ندارد. منزوی اســت و کســی دغدغه آن را ندارد). خودرو در این 
گوشه از پارکینگ «خاک می خورد». (یعنی تسلیم گذشت زمان و زمانه 
شده اســت. به عبور از خود تن داده و به امور ناچیز و حقیر نظر دارد 
و در معرض نابودی و فراموشی است). اما گفتمان نواصولگرایی چه 
ویژگی هایی دارد؟ پاســخ کاملا روشن است. این گفتمان نقطه مقابل 
هرآن چیزی است که گفتمان احمدی نژاد به آن منتسب است. اما چرا 
این «چیزها» به طور صریح توصیف نمی شود؟ یک پاسخ بدبینانه این 
اســت که معنای این گفتمان اساسا هویت مستقل و آزاد نداشته و از 
آنجا که شکل و فرم ندارد، قابل شناخت نیست. در وجه خوش بینانه 
می توان اظهار کرد که این گفتمان می خواهد از طریق نقد ارزش های 
نهفته در کردارهای دلالت کننده به خود، تمایزبندی های ســاختاری 
ایجاد کند؛ بنابراین در نزد گفتمان دولت کنونی، نباید شائبه ای دال بر 
شباهت مولدسازی و قضیه اهدای خودروی احمدی نژاد پیش بیاید. 
این دو کردار کاملا متفاوت هســتند و باید وجوه دلالت کننده این تمایز 

(هم به شکل سلبی و هم ایجابی) ایجاد شود.

از اولین روزنامه نگاران که به خاطر اعتراضات بازداشت شدند، نیلوفر حامدی خبرنگار 
روزنامه «شرق» و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم میهن بود. اکنون پس از گذشت پنج 
ماه هنوز وضعیت پرونده آنها مشــخص نیست. در تاریخ ۱۷ آبان سخنگوی قوه قضائیه 
اعلام کرد که «پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شرف اتخاذ تصمیم نهایی است». 
مســعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه حدود ۱۱۰ روز پیش در پاسخ به پرسشی درباره 
اینکه دو خبرنگار «شــرق» و هم میهن (نیلوفر حامــدی و الهه محمدی) به چه اتهامی 
بازداشت شــده اند؟ گفته بود: «این دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم 
علیه امنیت ملی کشــور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشــت شــدند و با صدور قرار 

بازداشــت موقت در زندان هســتند». او افــزوده بود: 
«پرونده در شــرف تصمیم نهایی است. در این فاصله 
در جمع بندی اگر عناوین اتهامی دیگری مطرح شــود، 
مورد رســیدگی قرار می گیرد و اگر ثابت شود اقدامات 
مجرمانه ای انجام دادند، قطعا رسیدگی خواهد شد». 
هفته پیش نیز مسعود ستایشی در پاسخ به این سؤال 
که پرونــده الهه محمــدی و نیلوفر حامــدی در چه 
وضعیتی اســت؟ آیا این دو نفر و خبرنگاران بازداشتی 
دیگر مشمول عفو اخیر شــده اند یا خیر؟ گفت: «بنده 
مطرح کردم عفو معیاری است و پرونده ها با معیارها 

تطبیق داده می شوند و در صورت دارا بودن شرایط عفو صورت می گیرد و اگر غیر این باشد، 
مشــمول عفو نمی شود. شــما تحمل کنید در آینده تعیین تکلیف می شوند. در عفوهای 
معیاری پرونده ها با شرایط انطباق داده می شود». این دو روزنامه نگار از ۲۷ آذر به زندان 

قرچک منتقل شده اند.
اخراج همســر نیلوفر حامدی: در این روزهای پایانی ســال شــاید خبر اخراج یکی از 
تلخ ترین خبرهایی است که هرکسی می شــنود. «محمدحسین آجرلو»، خبرنگار ورزشی 
و همســر نیلوفر حامدی، خبرنگار زندانی، با انتشار تصویری از یک نامه، از اخراج خود از 
خبرگزاری «ایرنا» در توییتر خبر داد. در توییت آجرلو آمده است که پس از حدود ۱۳ سال 
کار در ایرنــا، از ابتدای بهمــن ورود او به خبرگزاری ممنوع 
شــده و اول اسفند هم نامه پایان همکاری را دریافت کرده 
است. همچنین نامه دورکاری فاطمه قناد، از روزنامه نگاران 
بازداشتی که با وثیقه آزاد شده اند، از اول بهمن در ایرنا صادر 
شده است که این نامه به منزله ممنوع الورودی بوده است 
و طبق نامه منتشر شــده هم زمان با آغــاز دهه فجر درباره 
قطــع همکاری و پایان کار ایــن دو خبرنگار بدون اعلام به 
آنها، تصمیم گرفته شده است. البته به این دو روزنامه نگار 
دربــاره پایان همکاری به بهانه عــدم تمدید قرارداد تا اول 

اسفند اطلاع داده نشده است.

حکم ۶ ساله  ویدا  ربانی: از دیگر روزنامه نگاران زندانی می توان به ویدا ربانی اشاره کرد 
که طبق گفته وکلیش قرار شــش ســال حبس قابل اجرا به او ابلاغ شده است. براساس 
این نامه که روز شنبه هشتم بهمن از مادر او منتشر شده بود، ویدا ربانی در مدت یک سال 
در دو پرونده جداگانه قضائی محاکمه شده است؛ در پرونده نخست در خردادماه امسال 
او به اتهام «توهین به مقدســات» به سه ســال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی 
محکوم شد. در پی تشکیل پرونده دوم، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی» به 
هفت ســال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده و دلیل آن نیز «حضور در مرکز شهر به 
همراه همسرش با ماشین و در ساعات پایانی شب که همه راهپیمایی های اعتراضی پایان 

یافته» عنوان شده است.
آخرین  وضعیت صبا   شعردوست   و   روح اله نخعی:  در یکی، دو هفته گذشته و آغاز اجرای 
عفو رهبری، تعدادی از روزنامه نگاران که در بازداشــت بودند یا دادگاه های آنها مشخص 
شده بود، پرونده های شان بسته شد یا اینکه با قرار وثیقه آزاد شدند. صبا شعر دوست یکی از 
این روزنامه نگاران است که روز دوشنبه ۳۰ بهمن در مراجعه به دادگاه متوجه شده است 
که براساس حکم ابلاغی از سوی دادگاه، بابت اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در 
نظم، به پنج ســال و هشت ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوع الخروجی 
و فعالیت سیاســی و اجتماعی محکوم شده بود. هرچند بر اساس اعلام دادگاه، این حکم 
مشمول شرایط جدید «عفو» شده و اجرائی نمی شود. روح اله نخعی دیگر روزنامه نگاری 
که ۱۱۷ روز در بازداشــت بوده اســت، قرار بود دادگاهش برگزار شــود و اکنون منتظر نظر 

صنف

در جبهه غرب خبری نیست - ادوارد برگر - ۲۰۲۲
پائول بویمر (فلیکس کامرر): من جوانم، بیســت سال زندگی کرده ام. جز  یأس، مرگ، هراس و خامی که در غم و حسرت مغروق است، چیز دیگری از 
زندگی نمی شناسم. به چشم خود می بینم که چگونه ملت ها در برابر هم قرار می گیرند و برده وار و بی گناه به جان هم می افتند و یکدیگر را نابود می کنند. 
به چشــم خود می بینم که متفکرترین مغزهای جهان هم خود را صرف اختراع ســلاح های موحش می کنند، اینها را می بینیم و با آن آشنا و دست به 
گریبان هســتیم. اگر ناگهان به پا خیزیم و کارنامه زندگی مان را به دســت پدرانمان بدهیم، چه خواهند کرد؟ و روزی که جنگ به آخر برسد، از ما چه 
انتظاری می توانند داشته باشند؟ مایی که سالیان دراز شغلمان کشتن انسان ها بوده است، کشتن. اولین حرفه زندگی و شناخت ما از زندگی، تنها یک 

چیز بوده است: مرگ. بعدها چه به سرمان خواهد آمد؟ و از ما چه کاری ساخته خواهد بود؟

دیـالـوگ روز

یــــاد

ایرج کلانتری درگذشت

 ایرج کلانتری از دانش آموختگان معماری دانشکده هنرهای زیبا 
در اواخــر دهه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰ بود، به واســطه تجربیات متعدد 
در حوزه طراحی پروژه های ماندگار معمــاری، آموزش معماری در 
دانشگاه های کشور و  نیز حضور مؤثر در شوراهای مشورتی و راهبردی 
در زمینه مســائل شهر و معماری چهره ای   شناخته شده در معماری 
ایران بود. با این حال، ایرج کلانتری در فضای معماری معاصر ایران 
بیش از هر چیــز به عنوان معمار و طراحی هنرمند، چیره دســت و 
صاحب سبک شناخته می شد که علاوه بر شناخت معماری معاصر 
جهان، شــناخت و فهم دقیقی از تاریخ و سنت های معماری ایرانی 
داشــت. در یکــی از آخرین گفت وگوهــای ایرج کلانتــری او درباره 
چشــم انداز کلی معماری، چنین پاسخ می دهد: «ذهنیت کنونی من 
درمورد معماری به تدریج در جریان کار حرفه ای و به صورت آزمون و 
خطا و پندگیری از معماران صاحب نام و باتجربه شکل گرفته است. 
معماری همانند نقاشی، مجسمه ســازی، موسیقی و ادبیات، هنری 
مستقل نیست و بلکه کارکردی اجتماعی دارد و به شرایط بهره برداری، 
موقعیت مکانی و مصالح و فنون به کار رفته و ســرمایه ای که برایش 
تخصیص یافته، وابسته اســت. مهم  تر از همه اینکه نیازهای انسان، 
معماری را مشروط می کند. از این رو معماری در همه حال گفتمان 
میان شــرایط موجود و ایدئال ها و نمونه هایی که معمار در کنش با 
آنهاســت حاصل می شود». کلانتری در این میان واکنش معماران را 
به وظیفه خود درشکل های گوناگونی می شمارد. در فهرست طولانی 
پروژه های ایرج کلانتری می توان بــه طراحی خانه نجف دریابندری 
در ســال ۱۳۴۳، خانه مهشید امیرشــاهی در سال ۱۳۴۴، خانه ثمین 
باغچه بان، خانه هشــترودی؛ خانه آذربا، طرح پیشنهادی در مسابقه 
بنای فرهنگســتان های جمهوری اسلامی ایران در تهران با همکاری 
حسین شــیخ زین الدین (برنده چهارم در ســال ۱۳۷۳)؛ و  همچنین 
مدیریت و طراحــی پروژه فــرودگاه بین المللی امــام خمینی(ره)، 
دانشــگاه بین المللی قزویــن امام خمینــی (ره)، ســفارت ایران در 
گرجســتان، اقامتگاه ســفیر ایران در ایروان و مجموعه چایکنار تبریز 
اشــاره کرد. او همچنین در زمینه فعالیت هــای فرهنگی، ترویجی و 
صنفی حضوری مستمر و مؤثر داشت که از آن جمله می توان ریاست 
هیئت اجرائی شورای هماهنگی تشکل های صنفی مهندسی کشور، 
عضویت در هیئت مدیره انجمن صنفی مهندســان مشــاور معمار و 
شهرســاز، عضویت در هیئت امنای انجمن مفاخر معماری ایران را 

نام برد. یادش گرامی.

ماشین خاک خورده؛ گفتمان مفلوک

چشم پزشک
پویا نعمت اللهیامیر عربی

بیش  از  ۵ ماه  از  بازداشت نیلوفر حامدی و  الهه محمدی  روزنامه نگار  می گذرد

بلاتکلیفی حامدی و محمدی


